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کامپیوتر )فقط روزی یک 
ساعت اجازه دارم ازش 

استفاده کنم. 
سؤال من: آیا بیل گیتس هم 
روزی یک ساعت از کامپیوتر 

استفاده می کند؟(

اتاق من
)ریکی(

اتاق مطالعه
پشتِ بام اتاق 
)ا لـان رفته کنار(

جای درامز  من 
)البته اگه اجازه 

بدن درامز داشته 
باشم(

ماشین 
)رانندگی قبل از شانزده سالگی 

ممنوع است.(

پیاده رو

راه ماشین رو

حیاط  جلویی

سومین سنگ از آخر 
)جای مخفی کردن چیزها(

اتاق مامان و بابا  
 )دارای یک  آینه ی 
باحال برای ترکاندن 

جوش ها و ژست گرفتن 
شبیه ستاره های موسیقی(

خانه ی خانم  بریگس بداخلاق

آشپزخانه

صندلی من

کمد نخود   و 
لوبیاهای 

مامان

اتاق نشیمن

تلی جان

کنترل تلویزیون . 
همیشه  ی خدا گم 

می شود.

عکس 
خانوادگی 

داغون

بهترین جا 
برای تماشای 

تلویزیون

حیاط 
پشتی

بهترین جا برای ول 
کردن دوچرخه

جای اصلی نگه داشتن 
دوچرخه

انباری

بند رخت
 )آویزون کردن ممنوع(

)پلکیدن این 
دور و بر ممنوع (

حمام

من خانه ی 
نقاشی از: ریکی 

جایی که بیست  و  سه 
توپ من گیر کرده 



داستان اول

افتادن به خاطر...



د یدن



چیزهایی که درباره ی  من باید بدانید

کک مَک های صورتم: یک بار آن ها را مثل بازی »نقطه 
به نقطه« به هم وصل کردم، اما هیچ شکلی درست نشد. 

فقط صورتم خط خطی شد.

وقتی  نیست.  این  فقط  می شوم.  سرخ  می کشم،  که  خجالت 
عصبانی می شوم، گرمم می شود ،ناراحت می شوم، دست شویی ام 
می گیرد و چیزهای دیگری که هنوز کشفشان نکرده ام. همه ی این 

وقت ها سرخ می شوم. )واقعاً خجالت آور  است!(

کله ی پوک
تی شرت راه راه عزیزم. بابابزرگ گورخر صدایم 

می زد.

مامان  زمستان ها.  حتی  می پوشم.  شلوارک  خدا  همیشه ی 
به ام می گوید عجیب غریب خان!

کفش های کتانی ام.  احتما لـاً  از یک مارک مزخرفند.
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یک مثال می زنم. یک بار معلممان، خانم جِنی، ما را برد 
به  زمین بازی و گفت روی چمن ها دراز بکشیم. بعد 

گفت: »به ابرها نگاه کنید و به ام بگید چی می بینید.«

ما همگی در سکوت به ابرها نگاه کردیم. چیزهای 
زیادی آن بالا بود، شبیه یک سیرک توی یک روز 

شلوغ پلوغ.

و غریبم، حتی  فکر می کنند من عجیب  همه 
نمی آورد.  خودش  روی  به  مامان  چند  هر  مامان. 
بچه های مدرسه همیشه از من دوری می کنند. بیشتر 

زنگ های تفریح برای خودم تنهایی می چرخم.

بقیه، چیزها را طوری که من می بینم، نمی بینند. من 
بیشتر وقت ها توی هَپَروتم.

درست نمی فهمم چرا، اما توی کله ام بچه  ای هست 
که شبیه بچه های دیگر نیست.
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خانم جِنی گفت: »همه ی این ها که گفتید خیلی جالبند. 
تو چی ریکی؟ چی می بینی؟«

به اش گفتم که چی می بینم.

سین گرین گفت: »من یه اردک می بینم.« 

ماهود گفت: »یه ماشین اونجاست.«

مندی چاو گفت: »من یه خرگوش کوچولو می بینم.«
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پاش  دوتا  و  بیست  روی  بالاست.  اون  اسب  »یه 
ایستاده. یه اسب نرِ وحشی و آزاد. ابرهای کوچولوتر، 
اسب های دیگه هستند. اون ها همه جا دنبالش می رن. 

اسم اسبم تندره.« 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر




